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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 آخرالزمّانآداب سلوک عرفانی و غربت سالکان در 

مان داریم، حدیث برای سمت و سویی که در جلسهخوانم. برایتان می از پیغمبر اکرم حدیث یک

ی شما نو و تازه باشد؛ چون دیث را نشنیده باشید و براحکنم بسیار ارزشمند و آموزنده است. فکر می

 یی که در دسترس اکثریت است، وجود ندارد.در جوامع حدیثی

است که از برجستگان شیعه در زمان  علیهتعالیاللهرضوانکنم از ابن فهد حلّی حدیث اوّل که نقل می

او  القدری است. شاید در طول تاریخ دوران غیبت همتایغیبت است و انسان بسیار عارف و عظیم

که خیلی « الداّعی َةُعدُّ»های متعدّدی دارد مثل بیش از دو سه نفر نبوده باشد. ابن فهد حلیّ کتاب

معروف است و حاوی آداب دعا و نیایش است و به زبان فارسی هم ترجمه شده است. کتابی هم به نام 

یث را از آنجا دارد. کتاب تحصین در وصف عارفان است. این حد« التّحصین فی صفات العارفین»

اید.  گویم به احتمال قوی به این حدیث برخورد نکردهکنم. به همین دلیل است که میبرایتان نقل می

دانم به زبان فارسی ترجمه شده است یا کتاب تحصین یک رساله است، کتاب مفصّلی نیست. نمی

اهل سلوک و اهل طریقت ام. حدیث برای ی از این کتاب برخورد نکردهاخیر؛ تا به حال به ترجمه

کنم. امیدوارم شما با علاقه بشنوید و فرا بگیرید خوانم و ترجمه میبسیار آموزنده است. حدیث را می

تا من هم شوق ادامه دادن خواندن آن را از دست ندهم. سعید بن عمرو راوی این حدیث است. حدیث 

 شود. گونه شروع میاین

سعید بن عمرو  «زيَْدٍ   امَةَ بْنِ اُس  ٰىعَل  قْ بَلَ أولُ وَ يقَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ  الَ:و بْنِ نُ فَيْلٍ قدِ بْنِ عَمْرِ سَعِيدِ بْنِ زيَْ »

 روی کرده بودند. اسامة بن زیدفرمودند در حالی که به می گوید شنیدم که پیغمبر اکرممی
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ام. زید است. ماجرای زید را خدمتتان عرض کرده ی پیامبراسامه پسر زید بن حارثه، پسرخوانده

ی شما بارها و بارها بود، به مدارج بلندی از عرفان و معنویت رسید. همه ی پیامبرکه پسرخوانده

در مسجدالنبّی نماز صبح را امامت کردند و  اکرم که پیغمبراید که بعد از ایناین حدیث را شنیده

خواندند، حضرت روی خود را به سوی حضّار برگرداندند و  پیامبر ی حضّار نماز را در معیّتهمه

ی روحانی و معنوی دیدند و از او پرسیدند: در بین جمع حاضران و نمازگزاران، جوانی را با حال آشفته

يا    بَحْتُ صْ اَ » عرضه داشت: بری؟در چه حالی به سر می ؟چگونه صبح کردی «كَيْفَ أصْبَحْتَ »ای جوان 

فَما حَقِيقَةُ »: . حضرت فرمودند؛ اهل یقینمی یقینمدر حالی صبح کردم که در مرتبه «وقِنا  مُ الِله  رَسُولَ 

م را یقین تو چیست؟ او شروع کرد به توضیح دادن که صدای زفیر جهنّراستین بودن علامت   1«يقَِينِكَ 

ا در بهشت و دوزخیان را بینم؛ در همین مجلس، بهشتیان رهای قیامت را می؛ صحنهشنومبا گوشم می

کنم؛ که ماجرای مفصّلی دارد و در متون عرفانی، چه به نظم، چه به نثر، کراراً در دوزخ مشاهده می

 مطرح شده است. 

که ابتدا غلام پیامبر بود و پیامبر او را آزاد کردند؛ چون پدر و  ی پیامبرزید بن حارثه پسرخوانده

بخرند. حضرت  و نزد پیامبر آمدند که او را از پیامبر مادر متعینّی داشت که مشرک بودند

کنم؛ اگر خواست با شما برگردد. پیغمبر او را آزاد فرمودند نیازی به خریدن نیست؛ او را آزاد می

جدا شود و گفت من افتخار غلامی شما  اکرم کردند، ولی او به هیچ قیمتی حاضر نشد از پیغمبر

او را  اکرم دهم. او ماند و پیغمبردر مقتدر و ثروتمندم ترجیح میرا بر بودن در کنار پدر و ما

به مدارج بلند معنوی و عرفانی رسید.  اکرم ی خود کردند و او در مکتب پیغمبرپسرخوانده

هم که سنّ زیادی  اسامة بن زیدی این است که پسر او، دهندهحدیثی که قصد دارم بخوانم، نشان

 نداشت؛ از نظر معنوی شخصیّت بزرگی است. 
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از دنیا رفتند، روزهای پایانی عمر حضرت بود. زید بن حارثه دو سال  در سالی که پیغمبر اکرم

اسامه پسر او را به فرماندهی لشکر  قبل از آن در جنگ موته به شهادت رسیده بود. پیامبر

روز کشور رم تعرضّاتی را به نقاط مرزی ی رم برود. آنبه جبهه گماردند و دستور دادند با سپاهی

با قرار دادن کسانی که در صدد  جهان اسلام شروع کرده بود که ماجرای مفصّلی دارد. پیامبر

غصب خلافت پس از رحلت ایشان بودند در آن سپاه، خواستند سران فتنه را از مدینه خارج کنند تا 

با مانعی مواجه نباشد. ولی آنها تمردّ کردند و  درت به امیرالمؤمنینبعد از رحلتشان انتقال ق

 بدین سبب آنها را نفرین کردند.  نرفتند و پیغمبر اکرم

مورد اعتراض قرار گرفتند  اکرم اسامه سنّ کمی داشت و لذا پیغمبر الله هنگام رحلت رسول

ناراحت شدند و با  اکرم اید. پیغمبر که شما یک نوجوان را بر پیرمردهای صحابه فرماندهی داده

بردند، به مسجد  حال بسیار نامساعدی که در اثر بیماری داشتند و در روزهای آخر عمرشان به سر می

خواهم وارد تاریخ شوم؛ آمدند و صحبت تندی با معترضین کردند. شرح این ماجرا بماند؛ نمی

 خواهیم حدیث را بخوانیم. می

روند،  از دنیا می اکرم یک نوجوان است. یعنی شاید هنگامی که پیغمبر عرضم این بود که اسامه

 شانزده هفده سال بیشتر ندارد. ببینید که این نوجوان در چه فضایی بوده است که پیغمبراکرم

 گویند. چنین مطالبی را به او می

گوید: شنیدم سعید بن عمرو می «زيَْدٍ   بْنِ  اُسامَةَ   عَلى    قْ بَلَ اَ وَ يقَولُ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ »حدیث این بود که 

فَقالَ يا اُسَامَةُ عَلَيْكَ » رو کرده بودند. اسامة بن زیدکه به فرمودند، در حالیمی اکرم که پیغمبر

فرمودند: ای اسامه، بر تو باد بر طیّ طریق حق، سلوک در مسیر حقّ  اکرم پیغمبر «بِطَريِقِ الْحَق  

  .لله. یعنی اهل طریقت باش. راه حق را طی کن و سلوک الی الله کنمتعال، سلوک الی ا

نيْا وَ غَضارةَِ نعَِيمِها وَ بائدِِ سُرورهِا وَ زائِلِ عَيْشِهااَ ياّكَ اِ وَ » و بر حذر باش از  «نْ تَخْتَلِجَ دونهَُ بِزَهْرَةِ رغََباتِ الدُّ

های ناپایدار و نابود های دنیوی و شادیهای نعمتها و لذایذ دنیوی، خوشیکه در اثر جذّابیتاین



 

 4 

ی دنیا و عشق زایل دنیوی، از طریق و مسیر سلوک الی الله خارج شوی. نکند تحت تأثیر اینها شونده

  پای از مسیر سلوک الی الله و طیّ طریق حق بیرون گذاری.

ترین  اسامه عرض کرد: یا رسول الله، ساده« ريِقُ لِكَ الطَّ بهِِ ذ   (ما يُ قْطَعُ ) يْسَرُ اَ فَقالَ اُسامَةُ يا رَسولَ الِله ما »

شود این طریق سلوک الی الله و طریقت حق را طی کرد، چه مسیری است؟ چگونه ای که میشیوه

  ترین روش این راه را طی کرد؟توان به سهلمی

د: اولّ پیوسته به اسامه فرمودن اکرم پیغمبر«  قالَ السَّهَرُ الدّائمُِ »اینها دستورات سلوکی است. 

ها را تا به صبح نخواب؛ بخشی از شب را بیدار باش. سالک الی الله اهل دار باشی؛ یعنی شبزندهشب

 2«قلَيل   قُمِ الَّيل اِلّ »فرمود:  طور که قرآن کریم به خود پیغمبرخواب تمامِ شب نیست. همان

را  کند، انسانی نیست که شب طیاکرم خواهد مسیر سلوک را به اقتدای رسولسالکی هم که می

  داری دائم.زندهتا به صبح در بستر بخوابد. اولّین دستور، فرمودند شب

 دار باش و تشنگی را تحمّل کن. دوم، تشنگی در فصل گرما، در روزهای داغ روزه «الْهَواجِرِ  یوَ الظَّمَاُ فِ »

طلب،  که انسان رفاهشتن نفس خویشتن از لذایذ. اینسومین دستور، بازدا «وَ كَفُّ الن َّفْسِ عَنِ الشَّهَواتِ »

 م نباشد. نازپرود تنعّ ؛معتاد به لذایذ نباشد جو نباشد؛لذّت طلب، لذتّ

خواهی در سلوک الی  اگر می .پیروی از هوا و هوس را هم باید ترک کنی ،چهارم «وَ تَ رْكُ ات باعِ الْهَوى  »

تبعیت و پیروی از هوای نفس را رها کن و ترک  ،الله به سادگی و سهولت و سرعت به مقصد برسی

  .کن

نيْااَ وَ اجْتِنابُ »  .کسانی که فرزند دنیا هستند .از آنها کناره بگیر ؛ن نباششیبا فرزندان دنیا همن «بنْاءِ الدُّ

کند. معبود و معشوقش،  کسی که با دنیاطلبی زندگی می ه؛ بلککه زنده استنیست کسی  مقصود

اینها فرزندان دنیا  ؛تسدنیا در آرمانش مصروف تلاش و ت و آرزو وفکر و ذکر و سخن و همّ یهمه

نشستن با آنها  ؛میراند نها دل را میآنشستن با  .شینی با اینها باید اجتناب کنینفرمودند از هم هستند.
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کند که با سلوک  مبتلای به دنیادوستی و دنیاپرستی می را دهد و انسان جلوه میدنیا را برای انسان 

  .ی داردالی الله و رفتن در مسیر توحید تعارض کلّ

سبب نزدیکی  روزهچرا که « لَى اللهِ اِ نَّهُ قُ رْبةٌَ اِ فَ » ؛بر تو باد به روزه داشتن ،هاسام. «ا اُسامَةُ عَلَيْكَ باِلصَّوْمِ ي»

« طْيَبَ عِنْدَ الِله مِنْ ريِحِ فَمِ صائمٍِ تَ رَكَ الطَّعامَ وَ الشَّرابَِ لِله رَب  الْعالَمِينَ اَ ءٌ  یْ وَ ليَْسَ شَ » ؛است به خدای متعال

داری که خوردن و  از بوی دهان روزهنیست  و خوشبوتر تروتر، خوبکو هیچ چیز نزد خدای متعال نی

 ؛گیرد روزه می انسانوقتی  .ه استترک کرد ،ان استجهانیایی که پروردگار آشامیدن را برای خد

کمی بو داشته باشد که صورت ظاهرش برای اهل  شدهاناست  ممکنطبیعتاً ، آشامد نمی ؛خورد نمی

دار ودند همان بوی دهان انسان روزهمفر اکرم ا پیغمبرامّ ؛طبیعت و اهل ظاهر خوشایند نیست

 .«اعَ آخِرَتهَُ بِدُنيْاهُ ما سِواهُ وَ ابتْ وَ آثَ رَ الَله عَلى  »رتر است. عطّمعطرها خوشبوتر و  یبرای خدا از همه

و خدا را بر  است ترک گفته ،داری که خوردن و آشامیدن را برای خدا که پروردگار جهانیان است روزه

از  است و خود را با خرج کردن دنیا خریده رتو آخ است اوست برگزیده و ترجیح داده هرچه غیرِ

، خواهی سریع به نتیجه برسی اگر می، ای اسامه است. هزینه کرده دنیایش برای به دست آوردن آخرت

نالُ نْتَ جائعٌِ وَ كَبِدُكَ ظَمْآنُ فاَفْ عَلْ فإَنَّكَ تَ اَ نْ يأَتيَِكَ الْمَوْتُ وَ اَ نِ اسْتَطعَْتَ اِ فَ »داری باش.  روزه صائم و چنین

کنی که توانی کاری  پس ای اسامه اگر می « بْرارِ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ مَنازِلِ وَ تَحُلُّ مَعَ اْلَ الْ شْرَفَ اَ لِكَ بِذ  

سیر نداشته باشی و از گرما و  یشکم ؛در حالی بمیری که گرسنه باشی ،آید وقتی مرگ به سوی تو می

 . چراباشی گونهسعی کن این ، چنین کاری را انجام بده؛ای داشته باشی عطش و تشنگی جگر گداخته

به منزلگاهی فرودآیی که ترین منازل و مراتب کمال نائل شوی و  توانی به شریف که با همین کار می

  .باشی آنها هم منزل جهان آخرتدر  آیند و فرود می و صالحان ننیکان و شاهدا

قْ رَبُ ما يَكونُ الْعَبْدُ اَ فإَنَّهُ »بر تو باد به سجده.  هاسامای  .«السُّجودِ يا اُسامَةُ عَلَيْكَ بِ » :بعد حضرت فرمودند

ترین حالت بنده به پروردگارش وقتی است که در سجده قرار کیچرا که نزد  «ذا كانَ ساجِدا  اِ مِنْ ربَ هِ 

للهُ ة  وَ مَحا عَنْهُ سَي ئَة  وَ رفََعَ لَهُ بِها دَرجََة  وَ أقْ بَلَ الّ كَتَبَ الُله لَهُ بِها حَسَنَ اِ وَ ما مِنْ عَبْدٍ سَجَدَِ لِله سَجْدَة  ». دارد

که مگر این ،دهدنیست که یک سجده برای خدا انجام ای  و هیچ بنده « بهِِ مَلئِكَتَهُ  ى  بِوَجْهِهِ وَ باهعَلَيْهِ 
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عمل  یای را از نامه هئو سیّ نویسد عمل او می یای در نامه یک سجده حسنه آنخدای متعال در قبال 

ه ال به این بنده توجّعو خدای مت دافزای ل او میامای به درجات ک مرتبه و کند محو میپاک و او 

که چنین  کند مباهات و فخر میو بر ملائکه به این بنده  دهدو او را مورد عنایت خود قرار می ندک می

  ای دارم.بنده

اهتمام به نماز، بر تو باد  هاسام ای .نمازسومی  بود؛ بعد سجده ؛بود صوم لوّا «يا اُسامَةُ عَلَيْكَ باِلصَّلةِ »

. چرا که نماز برترین ه استروایت شد صورتهر دو به  «بادالعِ  عمالِ اَ  (لِ ضَ فَ ن اَ مِ )فْضَلُ اَ نَّها اِ فَ » .به نماز

ينِ نَّ الصَّلةَ رأَسُ لَ ِ» اعمال بندگان است یا از برترین اعمال بندگان است چرا  «وَ عَمودُهُ وَ ذِرْوَةُ سَنامِهِ   الد 

 ی ترین نقطه شریف، بدن سرش استی ترین نقطه طور که شریف دین است. همان پیکرر سه نماز ک

دین  یعمود خیمه ؛برپایی دین است یمایهو  سر دین است ؛س دین استأر؛ نماز است زنمادین 

 .و نماز رکن مرتفع و بلند دین است «هنامِ سَ  وةُ و ذرِ ». است

ذابوُا الشُّحومَ وَ اَ زالُوا اللُّحومَ وَ اَ حْزانَ وَ بْدانَ وَ صاحَبُوا اْلَ نْ هَكُوا اْلَ اَ وَ احْذَرْ يا اُسامَةُ دُعاءَ عِبادِ الِله الَّذِينَ » 

هُمُ اْلَ غُ  رْياحِ وَ السَّمائمِِ حَتّى  حْرَقُوا الْجُلودَ باِْلَ اَ ظْمَئُوا الْكُبودَ وَ اَ  بعد  «لَى الْواحِدِ الْقَهّارِ اِ بْصارُ شَوْقا  شِيَتْ مِن ْ

عباد حقیقی خدای متعال که  ،از دعای بندگان خدا و بپرهیز خیلی بترس ،ای اسامه ند:حضرت فرمود

ب شدند و گوشت حهای خود فشار آوردند و با حزن و اندوه مصادر مسیر طاعت و بندگی حق به بدن

گداختگی را به لاغر اندام شدند. و  های خود را آب کردندیو چرب هازائل کردند. پی را آب و دن خودب

پوست بدن خود را در معرض و و تشنگی کشیدند.  ندای داشت جگر گداختهجگرشان تحمیل کردند؛ 

هُمُ اْلَ  حَتّى  »ی قرار دادند تا کار به جایی رسید که تندبادها و بادهای گزنده و سمّ  «بْصارُ غُشِيَتْ مِن ْ

ی شدند که یت تلقّکم اهمّ یقدربهیا  ؛ها آنها را ندید لاغر و تکیده و رنجور شدند که چشم یقدر به

 چه کسانیدانست آنها  کسی نمی ؛دید کرد یا در جمع که بودند کسی آنها را نمی کسی به آنها نگاه نمی

 «لَى الْواحِدِ الْقَهّارِ اِ شَوْقا  »؛ ل کردندتحمّهمه سختی را  این .داد یتی به بودن آنها نمیکسی اهمّ ؛هستند

کنی که کاری  ندنک .ترسباز دعای اینها خیلی  .ار داشتندبه خاطر اشتیاقی که به خدای واحد قهّ

 رود.نها علیه تو به آسمان آدعای 
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چنین عباد و بندگانی نظر به  وقتی خدا «بهِِمُ الْمَلئِكَةَ وَ غَشّاهُمْ باِلرَّحْمَةِ  ى  ليَْهِمْ باهاِ ذا نَظرََ اِ الَله  نَّ اِ فَ » 

کند و این بندگان را زیر پوشش رحمت  فروشد و مباهات می نها به ملائکه فخر میآبه خاطر ، کند می

خدا به برکت وجود  «بِهِمْ يَدْفَعُ الُله الزَّلزِلَ وَ الْفِتَنَ »پوشاند.  دهد و آنها را با رحمت خود می خود قرار می

 کند.  و دفع می ا از جوامع و شهرها و دیارها دورها ر ها و فتنه زلهچنین بندگانی زل

 ،بعد از این جملات «عَل بُكاؤُهُ وَ اشْتَدَّ نَحِيبُهُ وَ زفَِيرُهُ وَ شَهِيقُهُ  حَتّى    رَسولُ اللهِ  ثمَُّ بَكى  »

صدای  یقدربه حضرت بالا گرفت و یگریه یقدربهبه گریستن و  دشروع کردن اکرم ربپیغم

وَ » شدید شد که ،حضرت در اثر این گریه یو حالت شهقه و صیحههای سوزناک  ناله حضرت و یگریه

نَّهُِ لأمْرٍ قَدْ اَ فَظنَّوا » .حرف بزنند مبرغاطرافیان ترسیدند در آن حالت با پی «نْ يُكَل موهُ اَ هابَ الْقَوْمُ 

ر در بمغپیکه  است آمده مبرغآسمان برای پی، خبری از و گمان کردند چیزی« حَدَثَ مِنَ السَّماءِ 

بعد از مقداری  پیغمبر« نَّهُ رفََعَ رأَسَهُ فَ تَ نَ فَّسَ الصُّعَداءَ اِ ثمَُّ » اند.چنین آشفته و گریان شده آناثر 

ارتفاعات صعود به مثل کسی که  ؛را بلند کردند و نفس سختی کشیدند، سرشان سوزجان یگریه

به  ،تواند به راحتی نفس بکشد است که نمی ایگونهبهفشار افی نیست یا اکسیژن ککند و آنجا  می

هُمْ مَنْ وَّهْ بُ ؤْسا  لِهَذِهِ اْلمَُّةِ ما ذا يَ لْقِ اَ وَّهْ اَ ثمَُّ قالَ » .سختی و سنگینی نفس کشیدند طاعَ الَله كَيْفَ اَ ى مِن ْ

ف اُ :فرمودند اکرم پیغمبر« ذَلّوهُمْ بِطاعَةِ اللهِ اَ اعُوا الَله فَ طاَ ن َّهُمْ اَ جْلِ اَ يطُْرَدونَ وَ يُضْرَبونَ وَ يُكَذَّبونَ مِنْ 

ت بر سر کسانی که در راه طاعت و بندگی خدا قدم این امّ دست رسد از ت! چه میبدا به این امّ ،فاُ

کنند. چگونه آنها را مورد ضرب و  ی خدا را طرد می زنند. چگونه این بندگان صالح و عباد برجسته می

 .عت خدا را به جا آوردنداطنها آکه به خاطر این ؛کنند تکذیب می آنها را دهند و چگونه قرار میآسیب 

از جامعه  ؛رسانند می آسیب ؛زنند تهمت میآنها  بهبه جرم بندگی حضرت حق  ؛ندا هکب نشدمرتجرمی 

بندگی خدا به خواری  اینها را به جرم طاعت و« ذَلّوهُمْ بِطاعَةِ اللهِ اَ فَ »کنند.  شان میطرد و منزوی

 کنند.  می شانند و خوارانکش می
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قیامت « طاعَ الَله وَ يُحِبّونَ مَنْ عَصَى اللهَ اَ ل وَ ل تقَومُ السّاعَةُ حَتّى يُ بْغِضَ الناّسُ مَنْ اَ » :حضرت فرمودند سپس

 کند میعت خدا کسی که اطارسد که  ت به جایی میقبل از قیامت شرایط امّکه اینشود مگر  برپا نمی

کسانی که اهل معصیت و  . وشود مردم واقع می یمورد بغض و کینه ،اهل طاعت و بندگی است و

 شوند.  دوستی مردم واقع می علاقه و ت ومورد محبّ ،گناهند

ال ؤعمر س «سْلمِ؟وَ النّاسُ يَ وْمَئِذٍ عَلَى اْلِ فَقالَ عُمَرُ يا رَسولَ الِله ». است ظاهراً عمر هم آنجا حضور داشته

کنند و اهل طاعت را مورد  گونه مینآن شرایطی که مردم با اولیای خدا چنیدر  ،اللهل یا رسو :کرد

 ؟مردم مسلمانند ،ورزند عشق می آنها دارند و به دهند و اهل معصیت را دوست می بغض و کینه قرار می

آن شرایط چه اسلامی در کدام اسلام؟  :مودندفر اکرم پیغمبر «سْلمُ يَ وْمَئِذٍ يا عُمَرُ يْنَ اْلِ اَ قالَ وَ »

ا کو حقیقت امّ ؛بودن هست للهت رسول اامّو از عای مسلمانی ادّ ؛ماند؟ حقیقت اسلام نیست باقی می

مسلمان حقیقی در آن  «نَّ الْمُسْلِمَ يَ وْمَئِذٍ كالْغَريِبِ الشَّريِدِ اِ »چه اسلامی؟ کجا آن روز اسلام است؟  ؟اسلام

 انسانمثل  .دنگیر نمی شاست. هیچ جا، جا ندارد. هیچ جا تحویل اید غریب رانده شدهرفمثل  رروزگا

يَذْهَبُ فِيهِ  )ذاکَ الزَّمانُ( زَمانٌ  لِكَ ذ  »گاهی ندارد و هیچ آشنایی ندارد. جا پناه ه هیچاست ککسی  بی

اسلام از بین و روزگار، در آن زمانه  «لّ رَسْمُهُ اِ  الْقُرْآنُ فَل يَ بْقى  فِيهِ   وَ يَ نْدَرِسُ  لَّ اسْمُهُ اِ  وَ ل يَ بْقى  سْلمُ اْلِ 

ن چیزی جز آرود و از قر ماند و قرآن هم از بین می رود و از اسلام چیزی جز نام اسلام باقی نمی می

  .نه حقیقت قرآن ،م خبری استحقیقت اسلااز نه  .ماند خطوط نوشته شده بر کاغذ باقی نمی

 ، آخریا رسول الله گفت:عمر  «طاعَ الَله وَ يطَْرُدونَ هُمْ وَ يُ عَذ بونَ هُمْ اَ فَقالَ عُمَرُ يا رَسولَ الِله وَ فِيما يُكَذ بونَ مَنْ »

 ،گویند اینها بدند کنند و می تکذیب می ،آورند به چه جرمی کسانی را که طاعت خدا به جای می

 ؟دهند ها را به ایشان می کنند. به چه جرمی این نسبت دروغگویند، خلاف اسلام حرکت می ،منحرفند

به چه جرمی اینها را مورد آزار و شکنجه و تنبیه و عقوبت و کیفر  ؟کنند به چه جرمی طردشان می

 ؟دهند قرار می

نيْا وَ رَفَضُوا اْلآخِرَةَ وَ لَى ااِ فَقالَ يا عُمَرُ تَ رَكَ )تَ رکَوا( الْقَوْمُ الطَّريِقَ وَ ركََنوا » كَلُوا الطَّي باتِ وَ لبَِسُوا الث يابَ اَ لدُّ

هُمْ خَدَمُهُمْ )الْمُزَيَّناتِ وَ  مردم آن روزگار  ،ای عمر :فرمودند اکرم رپیغمب «بنْاءُ فارِسَ وَ الرّومِ اَ  (خَدَمَت ْ
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میل به  .ق الی الله نیستنداهل عرفان و معنویت و سلوک و طری .ندا هگی حق را ترک کردندطریق ب

حسابی برای آخرت باز  ؛اصلاً صحبتی از آخرت نیست ؛ندا هند و آخرت را کنار گذاشتا هدنیا کرد

ها و رفتارشان ها و انتخابگیریدهند و وجود آخرت در تصمیم بهایی به وجود آخرت نمی ؛کنند نمی

های بسیار لذیذ و اهل پوشیدن لباسچرانی و خوردن غذاهای ثیری ندارد. اینها اهل شکمأهیچ ت

طيَ بِ الطَّعامِ وَ لَذِيذِ  ی( فِ ونَ دُ ي  عَ ي ُ )  ونَ فَ هُمْ يَ غْتَذُّ »م هستند. وفرزندان ایران و ر شانو خادمان اندزینتی

های غذاهای  یا اهل جمع شدن سر سفره ؛و مردم آن روزگار اهل غذاهای خوشبو و لذیذند «الشَّرابِ 

 .کنند و از عطرهای بسیار خوشبو استفاده می «الر يحِ  (ی  زكَِ ذکَِی  )وَ » های گوارا هستند. لذیذ و نوشیدنی

 های استوار ی با پییها های مستحکم و بنا کردن خانه دنبال ساختن خانه «)مُشَيَّدِ( الْبُ نْيانِ  يدِ شِ مَ وَ »

 «( الْمَجالِسِ دِ جِ مَ    ةَ دَ نجَ مِ ) ةَ دَ جَّ نَ مُ وَ »ه و زیبا های بسیار زینتی و آراست و خانه «وَ مُزَخْرَفِ الْبيُوتِ » هستند.

هُمْ كَما تَ تَبَ رَّجُ المَرْأةُ )الزَّوْجَةُ » های مرتفعند و اهل نشستن در جایگاهو   اهل مردها «لِزَوْجِها( يَ تَبَ رَّجُ الرَّجُلُ مِن ْ

 وا به را خود و کند می زینت شوهرش برای را خودش زن که طور همان و اند خودآرایی و خودنمایی

  بَ رَّجُ وَ تَ تَ » .کنندعرضه می این و آنخود را زینت کرده و به  ؛شوند گونه میها اینمرد، کند می عرضه

یند و خود را به رخ اآر های زینتی میلها هم خود را با زیور و شنو زن« وَ الْحُلَلِ الْمُزَي َّنَةِ  ی  الن ساءُ باِلْحُلِ 

 «( الْمُلوكِ الْجَبابرَِةِ ی  يَ وْمَئِذٍ زِیُّ )بزِِ   هُمْ(يْ ت َ اَ )رَ  زيِ هِم» .کنند در جمع خودنمایی می و کشند میاین و آن 

پوشند و آنها را  شبیه آنها لباس می ؛ار استروز لباس آنها لباس فرمانروایان جبّ آن: حضرت فرمودند

به پست و مقام و  و افتخارشان مباهات یهمه «و الل باسِ يَ تَباهَوْنَ باِلْجاهِ » .بینی هایی میدر چنین لباس

در این شرایط  .نداهتن کردبر که است فاخری  یهزیبا و جام لباس به ن واش موقعیت شغلی و اجتماعی

در چنین  «الْقِيامِ صْلبُ هُمْ مِنَ اَ لْوانُ هُمْ مِنَ السَّهَرِ وَ مُنْحَنِيَة  اَ  )شاحِبَة (مُشْحِبَة   (الْعَناءُ الْعَباءُ )وْليِاءُ الِله عَلَيْهِمُ اَ وَ »

سختی و با حالتی که مردم  عَناء و در دلو یا ند ا های بردوش افکند اولیاء خدا عبای سادهای، جامعه

رند و ای دا های پریده ی دل شب رنگها در اثر بیداری. کنند زندگی می ،پندارند آنها را خوار می

قَدْ لَصِقَتْ بطُونُ هُمْ بِظهُورهِِمْ »خمیده شده است. نماز ایستادن  داری و به زنده شبت شان از شدّیها پشت
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 است. ان به پشتشان چسبیدهشپوست شکم، گیرند که می ییهای طولانی در اثر روزه «مِنْ طولِ الص يامِ 

این اولیاء  «ليِمِ عِقابِهِ اَ ثوَابهِِ وَ خَوْفا  مِنْ  جَزيِلِ  لى  اِ لَبا  لِرِضَى الِله وَ شَوْقا  نْ فُسَهُمْ وَ ذَبَحوها باِلْعَطَشِ طَ اَ ذْهَلوا اَ قَدْ »

که به این نفس  ییتشنگی عطش و را با شانارهند و نفس امّا هخدا نفس خود را به فراموشی سپرد

رسیدن به رضایت پروردگار و در اثر اشتیاق به  طلب و در مسیر .ندا هسر برید ،ندا هتحمیل کرد

ذا اِ فَ » کنند. گونه عمل میهای دردناک پروردگار این های فراوان الهی و ترس از کیفرها و عقوبت پاداش

هُمْ مُتَكَل مٌ بِحَقٍّ   حرف، ی بگویداگر در این جامعه یکی از اولیای خدا سخن حقّ «وْ تَ فَوَّهَ بِصِدْقٍ اَ تَكَلَّمَ مِن ْ

تو رفیق  ؛باش خاموشگویند  به او می« قِيلَ لَهُ اسْكُتْ فأَنْتَ قَريِنُ الشَّيْطانِ وَ رأَسُ الضَّللَةِ » ،راستی بزند

در آن جامعه قرآن را به غیر  «يَ تَأوَّلونَ كِتابَ الِله عَلى غَيْرِ تأَوِيلِهِ » س گمراهی و ضلالتی.أشیطانی و در ر

خْرَجَ لِعِبادِهِ وَ اَ  ینْ حَرَّمَ زيِنَةَ الِله الَّتِ مَ »  ونَ وَ يقَولُ » .گردانند کنند و برمی یویل مأت ،ن داردآحقیقتی که قر

ها وفخرفروشی با  ها و زر و زیور به خود بستنجوییتها و لذّ ید دنیاطلبیأیدر ت « 3«الطَّي باتِ مِنَ الر زْقِ 

، یل حقیقی قرآن استأوا به غیر آنچه تکنند. قرآن ر ناد میبه قرآن هم است ،باس و جاه و جمالل

 که خدا برای بندگانش بیرون آوردهرا هایی  چه کسی زینت ه استدویند خدا فرموگ مینند. ک یل میأوت

اینها حرام  ه است؟های گوارا را برای بندگان خدا حرام کردو غذاهای لذیذ و خوشمزه و روزی است

ها  ل پرستیطلبی و تجمّبرای دنیا .کنیم ما هم از حلال خدا استفاده می است؛ خدا حلال کرده ؛نیست

 آورند.  می نیآچنین استناد قر

نيْا حُزْ  یكْرَمَهُمْ مَآبا  مَنْ طالَ فِ اَ جْزَلَهُمْ ثوَابا  وَ اَ نَّ أكْثَ رَ الناّسِ عِنْدَ الِله مَنْزلَِة  يَ وْمَ الْقِيامَةِ وَ اِ وَ اعْلَمْ يا اُسامَةُ » نهُُ الدُّ

بدان در  ای اسامه :فرمودند اکرم پیغمبر «وَ كَثُ رَ فِيها هَمُّهُ وَ دامَ فِيها غَمُّهُ وَ كَثُ رَ فِيها جوعُهُ وَ عَطَشُهُ 

ا را هترین بازگشتگاه ها و گرامی ها و ثوابترین پاداشبیشترین مقام و منزلت و فراوانکسی  روز قیامت

هش وتر و غم و اند هایش فراوان تر و گرفتاری وهش طولانی و اند نزد پروردگار دارد که در دنیا حزن

ی در قیامت آن منزلت برجسته را دارد سک .تر از دیگران استاش فراوان تر و تشنگی و گرسنگی مداوم
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أولئِكَ ». است غمی طی نکرده عاری و بی طلبی و عیش و نوش و بیطلبی و راحتتکه دنیا را به لذّ

که  انداینها کسانی «وانْ شَهِدوا لَمْ يُ عْرَفُ اِ » .و برجستگانند ااینها نیکانند و اهل تقو« خْيارُ تْقِياءُ اْلَ بْرارُ اْلَ اْلَ 

و اگر در جمع « نْ غابوا لَمْ يُ فْتَ قَدوااِ وَ ». قدر گمنامنداین .شناسد کسی آنها را نمی ،اگر در جمعی باشند

. نه شودو احساس نمیاصلاً وجودشان دیده  .کندنمی ،که کسی غایب استکسی احساس این ،نباشند

همان اولیاء  ؛شود احساس میآنها  نه در زمان غیبتشان جای خالی ؛شوند در زمان بودنشان شناخته می

رِْ  وَ أولئِكَ تَ عْرفُِ هُمْ بِقاعُ اْلَ يا اُسامَةُ » .بزرگ خدا که در قیامت بیشترین منزلت را نزد پرودگار دارند

ا امّـ شناسند  اولیاء خدا را نمی این درست است که مردم زمانه، ـ هاسام ای «ا فَ قَدَتْ هُمْ مَحاريِبُهاذاِ  یكِ تَ بْ 

و هنگامی  ؛شناسد را خوب می شانایکنند  د و عبور میننشین گذارند و می گام می آن ها درآنزمینی که 

ن آدر فقدان  ،شانیهاگاهجدهس و خواندند نها در آن نماز میآهایی که  محراب ،روند از دنیا میکه 

این اولیای خدا را  ،هاسام ای «فاَتَّخِذْهُمْ لنَِ فْسِكَ كَنْزا  وَ ذُخْرا  » :بعد حضرت فرمودند. دنیرگ اولیای خدا می

لَعَلَّكَ تَ نْجو »شمار. نها را خیلی ارزشمند بآو  عظیمی برای خود بدان یرا گنجی و ذخیره و اندوخته

نيْا وَ بِهِمْ مِنْ   ،نهاآبه دعای خیر  ،هاآنچه بسا به کمک و مدد  به این خاطر که «هْوالِ يَ وْمِ الْقِيامَةِ اَ زلَزِلِ الدُّ

های دنیا نجات پیدا  بتوانی از لغزشگاه ،نهاآدایت و راهبری و دستگیری ارشاد و ه آنها، به به نظر لطف

و « نْ تَدعََ ما هُمْ فِيهِ وَ عَلَيْهِ اَ ياّكَ اِ وَ » .یابی های روز قیامت هم در امان بمانی و نجات کنی و از ترس

 یکه روش و شیوهبپرهیز از این ترک کنی.، آنها در آن هستند و بر آن هستند را که آنچهبپرهیز از این

كَ فَ تَزِلَّ قَدَمُ » مند نباشی. بهره آن آنها را ترک کنی و کنار بگذاری و از هایها و راهبریآنها و راهنمایی

لغزد و در دل آتش  گام تو می ،نگیری  خدا بهره یاز وجود اولیاو  ه نکنیکه اگر توجّ« النّارِ  یى فِ وَ تَ هْوِ 

 .و در آن صورت تو از زیانکاران خواهی بود «فَ تَكونَ مِنَ الْخاسِريِنَ » آیی. میشوی و فرود  دوزخ پرتاب می

 که ازاین بپرهیز از ،هاسامای  5«4« قالوا سَمِعْنا وَ هُمْ ل يَسْمَعونَ »  الَّذِينَ نْ تَكونَ مِنَ اَ وَ احْذَرْ يا اُسامَةُ »
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 الواقع؛ اماّ فیمطالب درستی فرمودید ،له؛ بمیگویند فرمایشاتتان را شنید که به ظاهر می باشی کسانی

هایی د این حرفنکن ،ای اسامه. گیرند عملی نمی یها بهرهحرف آناز دهند و  ها گوش نمیحرف آنبه 

ا امّ ؛شنیدم فرمایشاتتان رایا رسول الله ، با گوش ظاهریت بشنوی و به من بگویی بله ،را که به تو زدم

 .پیروی و تبعیت نکنی ،از آنچه گفتمو  نها عمل نکنیآبه و  گوش به حرف من ندهی

خواهد  برای کسی که می ،برای یک سالک الی اللهاست این یک دستورالعمل بسیار زیبا و بسیار جامع 

 گذارد و راه بسپرد و به مقصد برسد. ت حق گام اهل طریقت باشد و در طریق عبودیّ

مان را دیدید که با اولیاء خدا چه آخر الزّ یهم شرایط جامعه ؛دیدید راپیامبرهم دستورالعمل 

به ظاهر مسلمان و  مِچقدر مورد ظلم و آزار مرد ،همچقدر متّ ،و اولیاء خدا چقدر مظلوم ؛کنند می

ت و راحت و رفاه و ولی در واقع دنیاپرست و اهل پست و مقام و پول و ثروت و لذّ ،یعی دیندارمدّ

 اند.  های دنیوی و مادیشهوات و خواسته

 ؛نه فقط بشنویم؛ ه به حرف گوش دهیمکجزء کسانی باشیم  میدواریم ماحدیث بسیار مهمی است و ا

مان را با این  های زندگی و واقعیت .حرف را اجرا کنیمم؛ بال حرف برویدن ؛دهیمبدل  ؛یمکنگوش 

 حدیث بسنجیم. 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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